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لو قبض ما ابتاعه : مسئلة  «:فرمودند ) ره(شيخ انصاري 

دو  . » بالعقد الفاسد لم يملكه ، و كان مضموناً عليه
شخص اول اينكه ؛ مطلب در اين مسئله وجود دارد 

مالك نمي شود و دوم اينكه مضمون عليه مي باشد و 
موجود است به صاحبش برگرداند بايد مبيع را عيناً اگر 

  . قيمتش را برگرداندا بايد در مثل مثلي و در قيمي لّو إ
رده در ادامه دلائل اين مطلب را ذكر ك) ره( شيخ انصاري

كر كرده و گفته كه ذ فقهاء را و ابتدا مقداري از عبارات
  بر اين مطلب كرده اند اجماع ادعاي  بعضي ها  حتي 

 حجت  ما   براي  و است  مدركي  اين اجماع كه البته 
  .  نمي باشد

اين مطلب ذكر كرده اولين دليل مستقلي كه شيخ براي 
خذت حتي تؤدي أعلي اليد ما «  :حديث نبوي مشهور 

و در كتب رسيده ، اين حديث از طريق عامه   مي باشد»
سنن بيهقي و كنز العمال و سنن ترمزي و غيره نقل شده 

  . است
از طريق ماچنين  اما از لحاظ سند بايد عرض كنيم كه 

اين حديث استدلال ولي فقهاي ما به شده نحديثي نقل 
يعني ادعا شده كه در ن عمل كرده اند آكرده اند و به 

ه اينجا شهرت عمليه وجود دارد و همين شهرت عملي
ضعف خبر را جبران مي كند و با عث مي شود كه خبر 

  . حجت باشد
 بعضي ها مثل آقاي خوئي اصلاً شهرت عمليه را قبول 
ندارند ايشان در مصباح الفقاهه مي فرمايند ملاك ما سند 

م ، اگر ينو ما بيشتر به سند خبر نگاه مي كخبر است 
خبري سنداً صحيح باشد حجت است ولو اينكه فقها از 

كرده باشند و اگر خبري ضعيف باشد عمل اعراض ن آ
فقها ضعف آن را جبران نمي كند بنابراين ايشان به طور 
كبراي كلي مي فرمايد كه شهرت عمليه جابر ضعف سند 

، اما حضرت  نمي باشد و در اينجا نيز كارايي ندارد
كبراي كلي كه شهرت عمليه موجب جبران ) ره(امام

قبول دارد ولي مي فرمايد كه در مي شود را  ضعف سند
در كتب  واقع نشده بلكه ذكر اين خبر  فقهاءاينجا عمل
ه ، به عنوان جدل و احتجاج در برابر عامه بودفقهاي ما 

يا چنين شهرت عمليه اي در آفلذا ما اول بايد ببينيم كه 
  .اينجا وجود دارد يا نه؟ 

 و اين »مشهورالالنبوي « : فرموده ) ره(شيخ انصاري 
در ، و اما  ن انجام شدهآه بر طبق يعني اينكه شهرت عملي

درباره اينكه اين كتب فقهاء عبارات و كلمات زيادي 
، من وجود دارد خبر مشهور است و مورد عمل مي باشد 

 الشتّات در كتاب غصب عجمله ميرزاي قمي در جام
 و در كتاب مضاربه  »قبولمالمشهور ال «:  فرموده
كاشف الغطاء در . »  الرواية المجمع عليها«  : فرموده

 المستفيض المجمع علي مضمونه«  :رح قواعد فرموده ش
 و در » قبولمالمشهور ال«  : و در رياض ذكر شده »

المشهور المعمول به في «  :مفتاح الكرامه گفته شده 
المنجر «  : و در كتاب عناوين گفته شده »ابواب الفقه 

 و »بالشهرة المتلقّي بالقبول عندالعامة و الخاصية 
 جواهر 22ب جواهر در جلد همچنين گفتيم كه صاح

فرموده كه ضعف اين خبر بواسطه عمل فقهاء جبران مي 
شود ، بنابراين اگر كسي در كتب فقهاي ما تتبع كند 
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اين تعبيرات تعبيرات زيادي از اين قبيل ذكر شده كه 
  .  ق مي باشدحاكي از اين هستند كه شهرت عمليه محقَّ

بحث بين ما و آقاي خوئي به مبناي ما و خوب و اما 
ايشان در حجيت خبر واحد برمي گردد ، مبناي آقاي 

 است دق العادلص: خوئي در حجيت خبرواحد فقط 
يعني أدله اي كه دلالت دارند بر اينكه اگر عادل و ثقه اي 

و امثال  أبنآيه ايشان و ديگر خبر داد آن را قبول كنيد 
د اگر سند خبر صحيح  مي فرمايفلذاد آن را قبول ندار

ي كنيم ولو اينكه همه از آن اعراض باشد به آن عمل م
كرده باشند و اگر سند خبر ضعيف باشد از آن اعراض 
مي كنيم ولو اينكه همه به آن عمل كرده باشند ، اما 

روجردي و تبعاً لآقاي ب (مبناي ما در حجيت خبر واحد 
اين است كه معيار و ملاك حصول اطمينان )  ديگران

است يعني اطمينان به صدور ميزان مي باشد لذا اگر 
خبري در أعلي درجه صحت باشد ولي فقهاي بزرگ ما 

ن به به آن عمل نكرده باشند حجت نيست زيرا ما اطمينا
ر نيست و يا معارض به صدور آن نداريم يعني يا صاد

، و اما اگر خبري ضعيف  و أدلَّ منها مي باشدأقوي منها 
باشد ولي فقهاي ما خلفاً عن سلف به آن عمل كرده 
باشند براي ما حجت است زيرا عمل آنها دليل است بر 

 وجود داشته كه اطمينان به صدور ياينكه براي آنها قرائن
ن طبق مبناي ما شهرت يا، بنابر برايشان حاصل شده

 اما آقاي خوئي طبق مبناي عمليه مسلماً وجود دارد
خودشان شهرت عمليه را قبول ندارد لذا ايشان اين خبر 

  . را رد كرده و قبول نكرده)  علي اليد (
راه ) ره(واما همانطوركه عرض شد حضرت امام خوب 

ديگري را در پيش گرفته اند ايشان كبراي كلي كه 

شهرت عمليه كارايي دارد و جابر ضعف سند مي باشد را 
ارند اما در صغري حرف دارند و در مورد اين قبول د

خبر فرموده اند كه فقهاي ما به اين خبر عمل نكرده اند 
بلكه ذكر اين خبر در كتب فقهاي ما جدلاً و احتجاجاً در 

 ن عمل كردهآل عامه بوده نه اينكه خودشان به مقاب
  . نياز به تتبع دارد) ره( البته صحت اين حرف امام باشند

 372 را نقل مي كنيم ، ايشان در ص)ره(م امام اول كلا
و قد اشتهر بين  « :از جلد اول كتاب بيعشان فرموده اند 

و  رين جبر سنده بعمل قدماء الأصحابمتأخّري المتأخّ
، و شيخ   ؛ لأنّ الظاهر من السيد علم الهدى هو مشكل

هو إيراده رواية ) قدس سرّهم(، و السيد ابن زهرة الطائفة
  . »  ، لا استناداً إليه للحكم و احتجاجاً على العامة

 را نقل مي كند 226بعد ايشان كلام سيد در انتصار ص 
البته ايشان در پاورق كلام سيد را از كتاب جوامع الفقهيه 
نقل كرده كه كتاب بسيار خوبي مي باشد و بنده نيز سابقاً 

اب مراجعه مي كردم ، سيد در انتصار خيلي به اين كت
في مسألة ضمان » الانتصار«قال السيد في  « :فرموده 
لأنّه موجود في و مما يمكن أن يعارضوا به :  الصنّاع

  من قوله) ص(ما يروونه عن النبي رواياتهم و كتبهم
اعتماده و الظاهر منه عدم على اليد ما جنت حتّى تؤديه 

  .»  ، بل أورده معارضة لا استناداً عليه
جير مي دهند تا با آن أ در باب اجاره وقتي چيزي را به 

أجير ود مي آيد ؛ اول اينكه جكار بكند دو صورت بو
عين ي اگر تعدي و تفريط در نگهداري امين است يعن

دزد ببرد يا آن را لذا اگر ف نكند ضامن نيست مستأجره
ت زيرا قاعده داريم سيل ببرد و يا آتش بگيرد ضامن نيس

جير أ اما صورت دوم اينكه اگر  »نالأمين لايضم« :  كه
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چيزي را كه روي آن كار مي كند مثلاً پارچه اي داديم تا 
خراب كند در اين ، بدوزد و يا فرش داديم تا ببافد 

صورت ضامن است لذا سيد طبق همين مبنا در انتصار 
اين آن كلمات را بيان كرده است منتهي سني ها در 

نها گفته اند كه آ، عده اي از  مسئله با ما اختلاف دارند
 در برابر آنها مي صناّع مطلقا ضامن نيست و بعد سيد

  كه صناّع ضامند علي اليد اقتضاء مي كنگويد كه حديث
سيد مي خواهند بگويند كه ) ره(لذا حضرت امام باشد 

بيان كرده و معلوم نيست ةاين حديث را احتجاجاً للعام 
  . كه خودش به اين حديث معتقد باشد

اتي را از شيخ الطائفه در خلاف و مدر ادامه كل) ره(امام 
مبسوط نقل مي كند و از آن استفاده مي كند كه شيخ نيز 

لي احتجاجاً للعامة ذكر كرده وو اين حديث را جدلاً 
  . دادهن خود شيخ طبق اين حديث فتوي 

نكت «و قد تفحصت « : در ادامه مي فرمايد ) ره(امام
المنسوبة إلى المحقّق مظانّ إمكان الاستدلال به » النهاية

، مع أنّ تلك الموارد محالّ الاستدلال به لو تم  فلم أجده
 المقنعكما أنّ الظاهر عدم وجوده في  سنده و دلالته عنده

 و بالاخره » جواهر الفقهو الوسيلةو المراسمو لهدايةاو
 فرمايند كه اين خبر در بين قدماي از فقهاي ما ايشان مي

معمول نبوده و بعد كم كم بعضي ها فكر كرده اند كه اين 
 قدم به قدم پيش رفته تا ده و همين طورخبر معمول بو

اينكه در ميان متأخر المتأخرين مسلَّم شده كه فقهاي ما 
هرت عمليه به اين خبر عمل كرده اند و در مورد آن ش

 اين خبر وجود دارد خلاصه اينكه ايشان از اين جهت در
  . به عنوان دليل قبول نمي كند ترديد مي كند و آن را

چند اشكال ) ره(به نظر بنده به اين كلام حضرت امام 
وارد است ؛ اول اينكه بنده تتبع كرده ام و كلماتي از 

م پيدا كرده ام كه الهعلامه و شيخ طوسي و سيد و امث
 خبر قرار درباره مطلبي فتوي داده اند و دليلشان را همين

داده اند نه اينكه آن را جدلاً و احتجاجاً در مقابل عامه 
كر كرده باشند كه حالا چون وقت نيست آدرس كلمات ذ

  .آنها را بعدا عرض مي كنيم 
نبايد در كتاب هداية و اين خبر دوم اين است كه اشكال 

 ذكر شده باشد زيرا فقه ما دوره هاي مقنعة صدوق
فقه را به دوره ) ره(مختلفي را گذرانده ، آقاي بروجردي

مي فرمودند از صاحب مي كردند و هاي مختلفي تقسيم 
 به بعد تا زمان ما فقه بسيار گسترش پيدا كرده و رجواه

زمان تمام أدله مذكور مي باشد اما در يك دوره اي مثل 
حديث آنها شيخ صدوق و شيخ طوسي اينطور نبوده بلكه 

ن آبه را در قالب فتواي خودشان ذكر مي كردند و ديگر 
اين خبر نبايد در هداية و مقنعة استدلال نمي كردند فلذا 

باشد زيرا اصلا آنها به اين قبيل از اخبار استدلال نمي 
 قالب كرده اند بلكه همانطور كه كه عرض شد خبر را در

فتواي خودشان بيان مي كرده اند ، بقيه اين بحث بماند 
   .. ..براي بعد از تعطيلات فاطميه إن شاء االله تعالي 

  
  المين و صليّ االله علي  والحمد الله رب الع           

  محمد و آله الطاهرين                     


